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   چكيده
ي معاصـر و رويكـرد    در اين رساله به بررسـي برخـي از آثـار شـاخص چنـد فيلمـساز برجـسته          

  .پردازيم ي نئورومانتيك مي كنند يعني نگره هايشان دنبال مي مشخصي كه در فيلم
نماي كـشورهايي   ي نئورومانتيك و سبك فيلمسازي مبتني بر آن، نگاهي بسيار خاص در سي              نگره

استراليا، نيوزلند، روسيه، سينماي معاصر هاليوود و به طور         ...) انگلستان، اسكاتلند، ايرلند،  (نظير بريتانيا   
  .كلي سينماي امروز جهان است

درن  سـينماي   اي از جرياني كـه امـروزه تـسامحاً            ي سينماي نئورومانتيك به عنوان شاخه       مقوله مـ
 ميلادي با نگرشـي     1930ي     اين رويكرد حدوداً از سالهاي ابتدايي دهه       .شود نيز مطرح است     ناميده مي 

 در  1840 تـا    1790ي اوج آن از سالهاي        كه دوره { سيسم  رومانتيدوباره با هدف احياي اصول نهضت       
 با لحاظ كردن قوانين سينماي رو به رشد جهـان، در انگلـستان شـكل گرفـت و                   }انگلستان بوده است  
اين سبك در سـينما بـا تمـام         . نويسان و مستندسازان بسياري را با خود همراه كرد         فيلمسازان، فيلمنامه 

البته هيچگاه مانند ادبيات يا موسيقي يـا        . هاي قابل ذكر خود در ادبيات و نقاشي نمود پيدا كرد            ويژگي
هـاي احـساسي در داخـل         اي تجلـي نيافـت زيـرا جنبـه          مانند امپرسيونيسم به صورت سبك جداگانـه      

هاي ادبـي ايـن       ها و نوشته    گيرند و فيلمهايي كه براساس رمان       هاي رومانتيك از ادبيات وام مي       هفيلمنام
  .گيرند ي رومانتيك در سينما جاي مي شوند به طور كلي جزو دسته سبك ساخته شده و مي

شناسانه و    هاي سبك   اي از روش    دهد تا مجموعه    چون بيشتر گرايش ذهني ارائه مي      سيسم  رومانتي
اي مرتبط است كه منشاء در قالب سخن دارد تا قالب بصري، به همين دليل خـود را                     با بيان ايده   بيشتر

كرد تا هنرهـاي بـصري و چـون سـينماي             در گذشته با سهولت بيشتري در موسيقي و ادبيات بيان مي          
مكاني هاي زماني و      امروز جهان سرشار از مضامين متنوع و خلاقانه و بديع و خطوط داستاني با رخنه              

در مفهوم لايتناهي و تعـالي و مفهـوم نيروهـايي كـه از               سيسم  رومانتي متعدد و ابهامات بسيار است، و     
ي سـينماي نئورومانتيـك بـه عنـوان           روند بايد ضرورتاً مبهم باشـد لـذا مقولـه           مرزهاي خود فراتر مي   

سينما نيـز در ايـن زمينـه        كه وارد مطالعات هنري و ادبي شده است و ضمناً             اي  اي موجه و نظريه     مقاله
شود چرا كه براي اين برهـه از زمـان بـسيار لازم و                ي بسيار نوين و چشمگيري دارد، مطرح مي         سابقه

  .هايي صورت بگيرد رسد و بايد در مورد آن بررسي ضروري به نظر مي
ير ي اخير در سينماي جهان نظ       ظهور برخي از فيلمسازان انديشمند و هنرمند در سالهاي چند دهه          

هاي نويي را تدارك ديدنـد كـه ايـن            نگاه...)  جين كمپيون، جو رايت و       ،آنتوني مينگلا، جيمز آيوري   (
و به آثار چند فيلمساز     ) نئورومانتيك(هاي يك سبك خاص       رساله در نظر دارد با به كار گرفتن ويژگي        

گره به فيلمـسازان ديگـر را   ي امكان انتقال اين ن رويكرد آنها به اين نگره بپردازد و در عين حال مسئله         
  .نيز مورد بررسي قرار دهد
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تواننـد بـا ايـن رويكـرد          كه اگرچه بسياري از فيلمسازان كشورهاي مختلف مي       لازم به ذكر است     
اي در   العـاده   مورد مطالعه قرار گيرند اما اين تحقيق صرفاً به چند فيلمساز كه كارهايشان اهميـت فـوق                

  .اين زمينه دارد خواهد پرداخت
  ).آنتوني مينگلا(و ) ديويد لين: (اين فيلمسازان عبارتند از

  :آثار مورد بررسي در اين رساله عبارتند از و
  )، ويكتور فلمينگ1939( بر باد رفته -
  )، ديويد لين1945( برخورد كوتاه -
  )، آلبرت لوين1945( تصوير دوريان گري -
  )، ديويد لين1946( آرزوهاي بزرگ -
  ) ژان پير ملويل،1948( خاموشي دريا -
  )، ميخائيل كالاتازوف1957(كنند  ها پرواز مي  لك لك-
  )، رومن پولانسكي1980( تس -
  )، ديويد لين1984( گذري به هند -
  )، جيمز آيوري1986(انداز   اتاقي با چشم-
  )، پيتر كاسمينسكي1992( بلنديهاي بادگير -
  )، جيمز آيوري1992( هواردز اند -
  )، آنتوني مينگلا1996(يسي  بيمار انگل-
  )، جين كمپيون1996( تصوير يك بانو -
  )، مايكل وينترباتم1969( جود -
  )، مارتا فاينس1999( اونه گين -
  )، پيتر جكسون2001-2002-2003(ها  ارباب حلقه) گانه سه( تريلوژي -
  )، آنتوني مينگلا2003( كُلد مانتين -
  )، جو رايت2007( كفاره -
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  مقدمه 
  ستگاه عشق به سينما در وجود انسان است ـ خا •

  .نياز به تصوير و به تأثيرات عاطفي
ي تكنيك و گـسترش زنـدگانيِ         اي است كه به توسعه      ولي وجود سينما تابع شرايط فرهنگي ويژه      

  .اند نام و نشان در شهرهاي بزرگ وابسته بي
اني و امكانات جديد بـراي ميـل        اند كه با كشف مع      هاي تاريخي   ها اما، در حكم آفرينش      خود فيلم 

  .آفرينند به سينما اين ميل را همواره باز مي
ي كاملاً جديد و بديعي براي شكل بخشيدن به           در سالهاي آغازين قرن بيستم، فيلم به عنوان شيوه        

ها و افكـار تـازه    پردازان قرار گرفت و ابزاري شد براي تحققّ بخشيدن به ايده داستان در اختيار داستان   
  .ي آنان  خلّاقانهو

بـه تـدريج نيازهـاي خـود را از سـاير هنرهـا             ) تري بود   كه شكل روايتي قديمي   (و همچون رمان    
  . گردآورده و جذب كرد

فيلم از هنر موسيقي، آهنگ و كنترپوآن را وام گرفت و ازتئاتر ماهيت نمايـشي آن                : به عنوان مثال  
بيات قرابت و تعامـل داشـت و خوشـبختانه هنـوز هـم              از همان ابتدا كار بيش از هر چيز با اد         ولي  . را

  .چنين است
شـود، ولـي روش    ي بصري و از طريق نشان دادن تـصاوير ارائـه مـي              فيلم عليرغم آن كه به شيوه     

مثلاً در فيلم چشم و حواس ما مانند تئـاتر آزاد نيـست و              . تنظيم هنري آن به رمان بسيار نزديك است       
ترين   ي وسيع به جزيي   ا   نويس توجه ما را از منظره       تواند مانند رمان    هد مي فيلمساز از هر لحظه كه بخوا     

نـويس اسـير      به علاوه كاملاً واضح و آشكار است كه فيلمساز برخلاف نمايشنامه          . مطالب معطوف كند  
درست است كه فيلم بيشتر از تئاتر مايه گرفت تا از رمان،            . هاي فيزيكي صحنه تئاتر نيست      دوديتحم

تـر نظيـر      ز آنجاكه فيلم داستاني توانست در مدت زمان كوتاهي از ساير هنرهاي روايتي قـديمي              ولي ا 
ي والايي از كمال و بلوغ هنـري          استفاده كند و با آنها به رقابت برخيزد، لذا به سرعت به درجه            ادبيات  
ي بيـست     رهمثـل آن اسـت كـه دو       «: خاطرنشان كرده » آندره بازن «به طوري كه منتقد فرانسوي      . رسيد
  .»ي پنج قرن در تاريخ ادبيات نقش داشته است ي اخير در تاريخ سينما به اندازه ساله

مـثلاً  . اي اسـت    اين اظهارنظر بيانگر اين نكته است كه امروزه، فيلم، شكل هنري بسيار رشد يافته             
ي قـرون   تههـاي برجـس   هـا و رمـان   توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه بسياري از داسـتان       مشكل مي 

اي نظير اورسن ولز ـ ويليـام    فيلمسازان برجسته. اند هجدهم، نوزدهم و بيستم به شكل فيلم ارائه شده
اند كـه اكنـون    براي ما ميراثي باقي گذاشته... وايلر ـ لوئيس بونوئل، اينگمار برگمن، فدريكو فلليني و  
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مستقيمي بـر روي داستانـسرايي معاصـر هـم      علاوه بر اين ميراث، فيلم اثر       . بريم  به اهميت آنها پي مي    
ي مهمتر اين است كه با رواج فيلمهاي داسـتاني انتظـارات بيننـده و مخاطـب                   اما مسئله . گذاشته است 

ك،     ،هاي متنـوع و متفـاوت سـينمايي نظيـر           تكنيك. نسبت به قصه و داستان تغييريافته است        فـلاش بـ
، و از همه مهمتـر تكنيـك كـاملي بـه نـام مونتـاژ كـه               فلاش فوروارد، ديزالو، سوپرايمپوز، اسلوموشن    

ي اين تمهيدات سينمايي است و از فيلم ريشه گرفته است، بـه تـدريج در رمـان و                     ي همه   دربرگيرنده
ي  ، تحـت تـأثير فـيلم بـه مكالمـه        19 و   18ي بيان پرآب و تـاب قـرون           شيوه. داستان نفوذ كرده است   
يـستم تبـديل شـده اسـت، بـه عـلاوه، روش عينـي دوربـين در                  ي قرن ب    گرايانه  مختصر و مفيد و واقع    

از . شود  روايتگري داستان موجب پيدايش ديدگاهي شده كه غالباً به عنوان ديدگاه دوربين توصيف مي             
ي  داستانسرايي موجود تأثير گذارده بلكه با در اختيار گذاردن وسـيله هاي  اين رو، فيلم نه تنها بر روش 

  .هاي فوق شده است ، موجب گسترش روش  يعني خود فيلمتگريايمتفاوتي براي رو
ي متفاوت    اين پژوهش در راستاي اين هدف است كه با توجه به اين كه فيلم و ادبيات دو تجربه                 

ي همزمان اين دو شكل هنـريِ وابـسته بـه             اند، ولي شايد بررسي و مطالعه       و ساختاري ) فُرمال(شكلي  
نتيك، بتواند به شناخت ما از فيلم و ادبيات غنـاي بيـشتري             هاي سبك خاص نئوروما     هم تحت ويژگي  

كاهد؛ بلكـه آنهـا را        مطالعه و مقايسه فيلم با ادبيات به هيچوجه از ارزشهاي ادبيات سنتي نمي            . ببخشد
فيلم داراي اين توانايي است كه مـا را از    . بخشد  اي مي   كند و حتيّ به اين ارزشها حيات تازه         تقويت مي 

تواند به سهولت به تمام عناصر اصلي         فيلم مي . ها، آگاه كند    بيان غني حركات و ژست    قدرت تصوير و    
  .روايت سنّتي دست يافته و آنها را زنده نگهدارد



 

 

  : اولઔधل 

  උࣂسم ಪࣩوروماਠষی
  

  سيسم هاي نئورومانتي ويژگي
   )تاريخچه و خصوصيات (
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  سيسم   نئورومانتي
» رومانتي سيـسم پيـشرو  «يا » 2سيسم پست رومانتي«ادف با اي متر ، واژه1»سيسم نئورومانتي«ي    واژه

رود و  ي هنر و ادبيات به شمار مـي  است كه جنبش و حركتي ديرپا در زمينه   » رومانتي سيسم متأخر  «يا  
گرايي صرف يا ناتوراليـسم افراطـي اسـت بررسـي             اي كه مخالف با طبيعت      به طو كليّ به عنوان مقوله     

شـود در حـالي كـه         مند مي   ت در آفرينش هنر از مشاهدات بيروني خود بهره        هنرمند ناتوراليس . شود  مي
از مـشاهدات، احـساسات، عواطـف و        ) نئورومانتيـست (هنرمند نئورمانتيـك يـا نئورومـانتي سيـست          

  .هاي دروني خود متأثر است ها و جوشش هيجان
موسـيقي، ادبيـات،    (ي هنرهاي مختلـف       اي در زمينه    دار و گسترده    نئورومانتي سيسم گرايش دامنه   

است كه فعاليت آن تنها به كشور بريتانيا محدود نبـوده و در ملـل ديگـر نيـز رواج يافتـه و                       ...) شعر،  
اين سبك و گرايش هنري بخصوص در كشورهاي اروپاي شرقي كه در آنها بـه آن                . شكوفا شده است  

يان و فـرم دوسـويه   تماي زيادي نشان داده شد، رشد و شكوفايي چشمگيري يافت و همزمان يك جر   
  .آميزي با آن برقرار كرد از فرهنگ مردمي كشور ژاپن نيز تعامل و همزيستي مسالمت

اين هنرمندان به جهت دادن و سرازير كردن معناها و الهامات خود كـه متـأثر بـود از هنـر عـصر                       
هـاي    اها و منظره  گرايانه به مكاني كه از فض        سيسم پيشرفته و برتر و حس تعلقّ لطيف و آرمان           رومانتي

قـواره و نازيبـاي      گرفت؛ به سوي جهان بـي       شان نشأت مي    نخورده  هاي بكر و دست     تاريخي و سرزمين  
گرايـي و     هايي نظير وسعت گرفتن و رشد روزافزون شهرهاي جديـد و منفعـت              شامل پديده (امروزي  

ي والايـي نظيـر     ي هدفها   پردازي در آثارشان دربرگيرنده     شخصيت. ، گرايش شديدي دارند   )سودجويي
هايي از شـهرهاي      ي زندگي جهت رسيدن به درك كاملي از مفهوم عشق برتر، منظره             تلاش براي ادامه  

هــاي بكــر و  رؤيــايي، طبيعتــي دوبــاره احيــاء شــده، مــرگ رومانتيــك و عاشــقانه و تــاريخ ســرزمين
  .ي روستايي است نخورده دست

نظـري كـه داراي عقايـد         فكـر و تنـگ      وتهنئورومانتي سيسم، اغلب از جانب گروهي از منتقدين ك        
ي   ها و تصاوير استعاري و دور از واقعيت و زيبايي محض، علقه             وابستگي زياد به نقاشي   (خاصي نظير   

هـاي    بيش از حد و اندازه به بكارگيري الهامات انساني در هنر، بدگماني و ظنين بودن بـه راه و روش                   
كننده و    طي به گذشته و مناظر و فضاهاي روحاني، تسخير        نظري و عقيدتي هنر مفهومي، و گرايش افرا       

  .اند؛ مورد حمله قرار گرفته است بوده) گونه مكتب
البته يك طرز تلقيّ پذيرفتني و متقاعدكننده در مورد اين نگـره وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه                       

ي شرارت، مـصيبت و   هاي است كه بتواند مفهوم به اثبات رسيده و جاافتاد  نئورومانتي سيسم فاقد جنبه   

                                                 
1. Neo-Romanticism 
2. Post Romanticism 



 

 7

بدبختي را در دنياي مدرن امروزي بيان كند و به نوعي هميشه به دنبال راه گريز مناسبي براي فـرار از                     
  .باشد گير مي اين واقعيت ناخوشايند همه

ت رومـانتي سيـسم شخـصيت            نئورومانتي سيسم بخصوص به نشان دادن وجوه ويژه        اي كه اهميـ
اي كـه     مـسئله . گيرند، متمايـل اسـت      گرايي رومانتيك وي را دربرمي      عتاصلي يا قهرمان داستان و طبي     

  .هاي پس از جنگهاي اول و دوم جهاني نمود فراواني يافت خصوصاٌ در دهه
  

  سيسم  هاي نئورومانتي ويژگي
هاي عصر رومانتي     هنرمندان نورومانتيك الهامات و تأثيرات خود را در اين سبك هنري از ويژگي            

  .ي تمايلاتشان را به دوران جديد كشاندند و به آن گستردگي بخشيدند ته و دامنهسيسم وام گرف
 

  :تاريخچه و برخي خصوصيات برجسته و مهم اين سبك به قرار زير است
  1880-1910سالهاي :  در بريتانيا-1

 1880-1910ي سـالهاي      سبك نئورومانتي سيسم به شدت در هنر بريتانيا نفوذ كرده و در فاصـله             
  .اين كشور ظهور كرده و رشد چشمگيري پيدا كرددر 

  
  1930-1955سالهاي :  در بريتانيا-2

شـروع  ) 3»گريگـز . ال. اف«مخصوصاً شخصي به نام ( ميلادي هنرمندان انگليسي    1920ي    در دهه 
ي آثار پيشينيان رومانتيك خود از كارهاي تخيلي و تئوريك            كردند به ارزيابي، سنجش و كشف دوباره      

  :ي نظيرنقاشان
كه به اوج دوران رومانتي سيسم پيشرفته و متعالي تعلق داشـتند   ) ويليام بليك (و  ) 4ساموئل پالمر (

 شكوفا شد و قوت     1910 تا   1880ي سالهاي     گرفته تا دوران سبك رومانتي سيسم جديد كه در فاصله         
ود و كـسادي    اين مقوله منجر بـه شـكوفايي و احيـاء مجـدد ايـن نحلـه در سـالهاي اوج رك ـ                    . گرفت
ي   ي پيامدهاي ناشـي از جنـگ دوم جهـاني در فاصـله                هاي مختلف هنري و هنر سينما در نتيجه         رشته

هاي مهم رشد و شكوفايي و بالندگي آثار هنري           هاي اين جرقّه     گشت كه نمونه   1955 تا   1930سالهاي  
  :سازاني نظير توان در كارهاي نقاشان و مجسمه را مي
  )John Piper) 1992-1903جان پايپر  -
 )John Tunnard) 1971-1900جان تونارد  -

                                                 
3. Frederick Landseer Maur Griggs (1876-1938) 
4. Samuel Palmer (1805-1881) 



 

 8

 )David Jones) 1974-1895ديويد جونز  -

 )Graham Sutherland) 1980-1903هام ساترلند  گرا -

 )John Craxton) ~ -1922جان كراكستون  -

 )John Minton) 1957-1917جان مينتون  -

 )Stanley Spencer) 1959-1891استنلي اسپنسر  -

 )Eric Ravilious) 1942-1903س اريك راويليو -

 )Robin Tanner) 1988-1904رابين تانر  -

 :و نويسندگاني نظير

 )John Cowper Powys) 1963-1872جان كاوپر پاويس  -

 )J.R.R Tolkien) 1973-1892تالكين . آر. آر. جي -

 )Mervyn Peake) 1968-1911مروين پيك  -

 )C.S.Lewis) 1963-1898لوييس . اس. سي -

 )Arthur Machen) 1947-1863آرتورميكن  -

 )T.H. White) 1964-1906وايت .اچ.تي -

 )Dylan Thomas) 1953-1917ديلن تماس  -

 )Goffrey Grigson) 1985-1905جفري گريگسون  -

 و

شاعر، منتقد، هوادار و مفسر بزرگ هنر مدرن و ) Herbert Reed) 1964-1893هربرت ريد  -
  .هاي نوين هنري در بريتانيا جنبش

اش توانـست     هـاي انتقـادي     هاي اجتمـاعي و فلـسفي در بررسـي           ريد، با درآميختن نگره    هربرت[
ي نوزدهم بريتانيا را كه تدريجاً رو به افـول نهـاده              احترام به دستاورهاي هنري شاعران رومانتيك سده      

  .بود، از نو زنده كند
فـاوتي اسـت كـه وي       ي هنر و ادبيات ت      هاي تئوريهاي هنري هربرت ريد درباره       از مهمترين جنبه  
خـود وي بـه     . بين فُرم ارُگانيك و انتزاعي قايـل شـد        ) 1932شكل در شعر نو،     (نخستين بار در كتاب     

اي   دفاع از فُرم ارُگانيك برخاست زيرا معتقد بود كه اين فُرم براي پاسخ گفتن به نيازهاي بيـاني ويـژه                   
شـود،   اي منطبـق مـي   و بر مـضمون ويـژه  گيرد، و از فُرم انتزاعي كه در هر زماني وجود دارد         شكل مي 

  ].روي گردانيد
  :فيلمسازاني نظير

  )Humphrey Jennings) 1950-1907همفري جنينگز  -
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 )Michael Powell) 1990-1905مايكل پاول  -

 )Emeric Pressburger) 1988-1902امريك پرسبرگر  -

 :و عكاساني نظير

 )Edwin Smith) 1971-1912ادوين اسميت  -

 )Roger Mayne) ~ - 1929راجرمين  -

 )John Deakin) 1972-1912جان ديكين  -

  .اشاره كرد
هـا و   ها و كوشـش  كردند، از تلاش بسياري از كساني كه در اين گرايش و سبك هنري فعاليت مي          

زحماتي كه براي ثبت و ضبط وقايع جنگ جهاني دوم و تأثير آن وقايع بر سرزمين مادري و وطنـشان                    
ي بوجود آوردن و خلـق        ي دوباره   ها براي تجربه     برده و از نتايج اين فعاليت      برتانيا صورت گرفته بهره   
ي   شـان در دوران جنـگ اسـتفاده         نقص رومانتيكي از ميـراث ملـّي و فرهنـگ           تصوير كامل به جا و بي     

ي سـالهاي     فراواني بردند كه از آن جمله سينماگراني نظير مايكل پاول و امريك پرسبرگر كه در فاصله               
ي خـود نظيـر      هاي خلّاقانـه، بـديع و برجـسته          در سري فيلم   1957 تا   1943شان از      فعاليت همكاري و 

 از مـضامين جنـگ جهـاني        ]1946 6ي مرگ و زنـدگي      ، مسئله 1943 5زندگي و مرگ سرهنگ بليمپ    [
  . ي شاياني كردند، قابل ذكرند دوم استفاده

  
  1955-1975:  در بريتانيا-3

گرفت،   ها و غفلتي كه نسبت به آن صورت مي          توجهي  نر با بي  سبك نئورومانتي سيسم در دنياي ه     
هـاي جريانـات قـوي، حمايـات ايـالتي،          الخصوص زماني كه عناصـر مهـم و ويژگـي           علي. مواجه بود 

انـدي  «گرايي تجريدي، موج جديد هنر پاپ آرت يـا هنـر مردمـي منـسوب بـه        اكسپرسيونيسم با بيان  
ي  ي سـالهاي آخـر دهـه    يز نفوذ كرد و احياء شد اما در ميانه     ن 70ي     آمريكا در دهه   50ي    دهه» وارهول

 بـه  7بازگـشت (شناسانه و زيست محيطـي تحـت عنـوان     سازي بوم هايي كه با هدف آگاه       جنبش 1970
صورت گرفت باعث شد كه دوران نئورومانتيك دوباره آغاز شد و هنرمندان ايـن سـبك بـار                  ) طبيعت

  .ديگر فعاليت خود را از سر بگيرند
هاي ممتاز اين نحلـه از طريـق          شف دوباره و بازنگري و ارزيابي مجدد وجوه مختلف و ويژگي          ك

پـيش  . بود) Resurgenceتجديد حيات   (اي به نام      ها و مجلّاتي از جمله مجلّه       فعاليت هنرمندان نشريه  
بـود، بـراي    هاي شكوفايي مجدد اين سبك قوياً در شعر انگلستان زده شده              از اين طغيان دوباره، جرقّه    

                                                 
5. The Life And Death Of Colonel Blimp (1943) 
6. A Matter Of Life And Death (1946) 
7. “Back to the land” 
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ورنـون واتكينـز    (در كارهـاي    ) ديلن توماس (مثال در بسياري از آثار مشهور منتشر شده پس از مرگ            
Vernon Watkins) 1967-1906 (لـوري لـي   (، )نقاّش و شاعرLaurie Lee) 1997-1914 (  ،نقـّاش

 Ted Hughesتـدهيوز  (و اشـعار فـاخر، وزيـن و تـشريفاتي     ) نـويس انگليـسي   نويسنده و نمايـشنامه 
  ).شاعر انگليسي) 1998-1930(

سيسم در آثار جدي هنري و مهم علمي تخيلي          ي ديگر ظهور و نفوذ نئورومانتي       ي قابل اشاره    نكته
  .ي زماني است ها و ادبيات فانتزي تخيلي اين دوره و نوشته

رهبـر اركـستر، آهنگـساز، ويولونيـست و     ) Benjamin Britten) 1976-1913بنجـامين بـريتن   (
از جمله اشخاص مهم تأثيرگذار در ايـن سـبك اسـت كـه علاقـه و شـور و شـوق                      ) پيانيست مشهور 

اي كه به موضوعات فراطبيعي، ماورائي، فطري، موسيقي محليّ و فولكلور مردمي و اسـتفاده از         خلّاقانه
بك اي به ايـن س ـ      به عنوان موتيف اصلي و اساسي آثارش داشت، جذابيت ويژه         ) 8معصوميت كودكانه (

  .بخشيد
  

   تا امروز 1975از :  در بريتانيا-4
 Under» ضـد جريـان  «نئورومانتي سيسم به عنوان گـرايش مانـدگار متـداول معاصـري در هنـرِ      

ground                از جملـه هنرمنـدان     . دهـد    انگلستان تا به امروز ادامه يافته است و به حيات خـود ادامـه مـي
  :توان شاخص و فعال قابل ذكر مي

 )Graham Ovenden ) ~ - 1943ن گراهام اوونِد -
  :گرايان و هنرمندان تجريدي و انتزاعي نظير طبيعت

 عكاس) Christopher Bucklow) ~ - 1957كريستوفر باكلو  -
 )Robert Lenkiewicz) 2002-1941رابرت لنكيه ويچ  -
 ساز و طراح جواهر مجسمه) Andrew Logan) ~ - 1945اندرولوگان  -
 )Jan Hamilton Finaly) 2006-1925يان هميلتون فينالي  -

  :، نويسندگاني چون
  . زنان و نويسنده فعال حقوق) Angela Carter) 1992-1940آنجلاكارتر  -
 )Russel Hoban) ~ -1925راسل هوبان  -
 .شاعر و نويسنده) Ted Hughes) 1998-1930تدهيوز  -
 )Pauline Stainer) ~ -1941پائولين استاينر  -
 و
 )Peter Ackroyd) ~  -1949پيتر آكرويد  -

  .را نام برد
                                                 
8. “The Innocent Boy” 
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 و  (Super-8)هاي كوتاه سـوپر هـشت         نفوذ عناصر نئورومانتيكي همچنين قوياً و آشكارا در فيلم        
-Derek Jarman) 1994دركِ جارمن [هاي بلند فيلمساز مستقل و ضد جريان سينماي انگلستان  فيلم

  . نيز مشهود است])1942
ي كودكـان انگلـستان در        تأثيرگـذاري در ادبيـات ويـژه      سيسم همچنين جريان قوي و        نئورومانتي

داشت و گـرايش  ) Alan Garner) ~ -1934آلن گارنر [ ميلادي همچون آثار 1980 و 1970هاي  دهه
  : بريتانيا و در آثار عكاساني نظير1945ي سالهاي  مهمي در نهضت عكاسي پيشرفته

  )Fay Godwin) 2005-1931في گادوين  -
 )James Ravilious) 1999-1939جيمز راويليوس  -

 )Raymond Moore) 1987-1920ريموندمور  -

 )Andy Goldsworthy) ~ -1956اندي گُلدزورثي  -

 ] .نيز بوده است

  
هـاي مـشخص زيـر بـا يكـديگر            هنرمندان نئورومانتيك در برخي يا بـسياري از ويژگـي         

  : مشتركند
هاي باسـتاني و   ها، آيين ، اسطوره)Arche typesها  آركي تايپ(ي شديد به كُهن الگوها   علاقه-1

  .نگرش انتقادي و بدعتگرانه به تعهدات و اديان مذهبي
  .ذاتي و نهادينه كردن آن) گرايي فراطبيت(ي نوعي   توسعه و تكامل فكري و فرهنگي تجربه-2
ي نوع متفاوتي از نفوذ مطلق اصالت دنيوي و ماندگاري آن در هنر كه از طريق تجربـه                     تجربه -3

  .آيد درك روحي و دروني جهان طبيعت بدست ميو 
. انـدازهاي بريتانيـايي     خيـالي از منـاظر و چـشم       /اي   توسعه و تكامل يك حس عميق اسـطوره        -4

  ).اندازهاي باغها اي دهاتي و روستايي يا دورنماها و چشم معمولاً منظره(
ي شـديد بـه       گي و علقـه   كه غالباً از طريق وابست    ) تعلقّ مكاني ( پرداختن به نوعي حس عميق       -5

. يابـد   درواقع واقعيت طبيعت در درون انسان تجليّ مـي        . شود  اندازهاي طبيعي شكوفا مي     مناظر و چشم  
كنند و روابط و مفـاهيم انـساني بـه            در هنر نئورومانتيك انسانها با وابستگي به طبيعت خود را بيان مي           

  .يابند اين طريق تجسم مي
عيب و نقص و تمام عيار، معـصوميت          ه مضاميني از قبيل عشق بي      گرايش شديد به پرداختن ب     -6
  ).اعم از زن يا مرد(گناهي زيبايي و طراوت جواني قهرمانان  و بي

انـدازها و منـاظر روسـتايي و تغييرشـكل يافتـه و                وابستگي، علاقه و گرايش مفرط به چـشم        -7



 

 12

) درنتيجه دخالت بـشر   (نحطاط و ويراني    متجليّ در طبيعتي كه به بازسازي و احياء خود و آثار رو به ا             
  .پرداخته است

هـاي بيگانـه و ناآشـنا و مـضمون مـرگ               گرايش به پروراندن و پرداخـت شخـصيت قهرمـان          -8
  .رومانتيك

شود كه غالبـاً      مفهوم عشق رومانتيك به نوعي از عشق اطلاق مي        :  پرداختن به عشق رومانتيك    -9
شـوند،    هاي جنـسي و شـهواني محـض تلقـّي مـي              و خواسته  اي متفاوت از آنچه نيازها      به عنوان گونه  

اي از احساسات، عواطف      ي آميزه   به طور كليّ عشق رومانتيك دربرگيرنده     . موردتوجه قرار گرفته است   
باشد و غالباً در اين مورد از ابتـداي امـر             و نيازهاي جنسي است كه مغاير با مفهوم عشق افلاطوني مي          

  .ي احساسات وجود دارد تا لذّت و رضايت خاطر جسماني رندهتأكيد بيشتري بر وجه دربرگي
يـا مـاجراي    (اي ادبـي، رومـانس         گرايش مجدد به احياء ژانر رومانس، به عنوان ژانر ياگونـه           -10
اي، به سبكي از نثر حماسي و قهرمانانه و نظم روايتـي رايـج در                 ي شواليه   يا ماجراي عاشقانه  ) عاشقانه

  .گردد برمي) نوزايي(سانس اروپاي ميانه دوران رن
ها و راههاي ايدئولوژيك، فكري و نظـري و علمـي هنـر            سوءظن و بدگماني نسبت به شيوه      -11
  .مفهومي
 باور عميق داشتن نسبت به درك مـستقيم، حـس بيـنش و شـهودگرايي انـسان و رؤياهـا و                      -12

  .تخيلات وي
زوها و اشتياق بـشري اسـت بـه همـان            اعتراف به اين امر كه انسانيت مبتني بر تمايلات، آر          -13

  .ميزان كه به عقل، منطق و خرد وابسته است و اصرار و پافشاري بر اين نكته
  .هاي سنتي زندگي انگليسي  وفاداري به شيوه-14
15-                 قهرمـان ( نئورومانتي سيسم، به انزوا و جدايي، رهايي و آزادي، تأكيد و تكيه بر شخـصيت (

سـبك  (پرستي و استقلال ملـّي وابـسته بـه سـبك خـاص لُردبـايرون                  يسيسم و ملّ    در نهضت رومانتي  
  .، گرايش دارد)بايروني
 ـ توانـايي انديـشيدن هوشـمندانه و     ي رومانتيـك  گذشـته  ارج نهادن و گرامي داشتن مفهوم -16

ي    و وقايع جاري در آن و بدين سان بررسي و مطالعه           گذشتهي زمان     ي مقوله   آگاهانه و خلاقانه درباره   
ي دوباره و به تصوير كشيدن مجدد آن از طريق هنرهـاي مختلـف و در                  گونگي باز نماياندن و ارائه    چ

) لقب و شهرت  ( سيسم كه از گذشته تنها به عنوان          گرايي ايستا و ناظر رومانتي      نتيجه فرا رفتن از مليت    
  .سازد برد و درك حقيقت و موضوعيت آن را دشوار و پيچيده مي نام مي

تـرين اشـكال نئورومـانتي سيـسم، ايـن سـبك           ها و افراطـي     ترين ريشه   اختن به عميق   در پرد  -17
يك انتقاد  . شناسي فاقد مسير و رو به انحطاطي، محو شود          تواند در نوعي خشونت تاريك و زيبايي        مي
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و ايراد بسيار به جا و وارد بر اين سبك آن است كه نئورومانتي سيسم به خوب و شايسته نـشان دادن                      
  .اي از مفهوم شرارت و بدي و تصوير كردن آن در دنياي مدرن متمايل است چهره

هـاي مختلـف      ي مكاتـب و سـنت       ها و نكات برجسته     ها، نقشمايه    كنار هم قرار دادن ويژگي     -18
ادبي و ميراث فرهنگي در سينماي نئورومانتيك كه به طور گويا و قابل بياني با يكديگر در تعامل قرار                   

  .سازد يك تأثير ديگري را برجسته و شاخص ميگيرند و هر  مي
  .گردد  اثر نئورومانتيك، اثر انتزاعي و مجردّي است كه به فُرمهاي موجود در طبيعت بازمي-19
 كه رهايي از گنـاه و رسـتگاري در           گرايي افراطي و اين      اعتقاد محكم و راسخ به نوعي كمال       -20

  . پذير است اين عالم خاكي امكان
 به نيروي خيال آن چنان كه جهاني پرت و دورافتاده و خيالي را بـه نيـروي ضـمير                 پرداختن -21

هنرمنـد نئورومانتيـك خـود را در جامعـه          . سـازند   ناآگاه در چشم بينندگان به واقعيت صرف بدل مـي         
از وجود خود و نيروي ضمير ناآگاه خودآگاه است و خويشتن را انساني ديگـر وابـسته        . يابد  بيگانه مي 

به . نهد  درد و به جهان ضمير آگاه گام مي         ي اين ناآگاهي را مي      پندارد و پرده    ن و مكاني ديگر مي    به زما 
كنـد و تنهـا هويـت خـود را هنگـامي              همين جهت است كه خويشتن را در جامعه بيگانه احساس مي          

بدين . ه پناه ببردا و دور از اجتماع و شهرها بيابد يا به همان جهان ناآگا           ويابد كه يا خود را در انز        بازمي
بـه عبـارت ديگـر خـصلت        . اي در اطراف خويش بتنـد       ترتيب هنرمند نئورومانتيك مجبور است پرده     

شـان يـا بـه        مشترك تمام هنرمندان پيرو اين سبك، فرار از واقعيت روزمره و محيط زندگي و اجتمـاع               
  .عبارت ديگر فرار از ضمير آگاه و خزيدن به درون ضمير ناآگاه است

آورد تا تعادلي ميـان جهـان درون و بـرون يـا               رمند نئورومانتيك هيچ تلاشي به عمل نمي       هن -22
ميان ضمير آگاه و ضمير ناآگاه ايجاد كند، براي آنها مهم نيـست كـه در چنگـال غريـزه و احـساس و                        
ماوراءالطبيعه غرق شوند و حتيّ اين غرق شدن ممكن است تا چـه حـد انـسان را منفـي سـازد و در                        

  .رومايگي فرو بردژرفاي ف
ي   هاي آثار نئورومانتيك اكثراً بيرون از واقعيت و دور از دسترس و همواره بازيچه                شخصيت -23

انسانهايي حساس، درك ناكردني و حتيّ در مواردي خشن و بيرحم كـه هرگونـه               . اند  دست سرنوشت 
  .اند پيوند را با واقعيت بيروني بريده

عشّاق درواقع جواناني   . اند   نه عشق حقيقي و نه زنان حقيقي        عشق و زنان در آثار اين سبك،       -24
ي سـحرآميزي     اند و درواقع در دام عشق تـصاوير زنانـه           هستند كه دل در گرو عشق زنان واقعي نبسته        

  .برخاسته است) آنان(گرفتارند كه از ضمير ناآگاه خودشان 
گي بـسيار نزديـك مـابين عـدم     توان به آن اشاره كرد ارتباط و همبـست     ي ديگري كه مي      نكته -25

روي يا پيروي از طرق و حـالات مختلـف اسـتفاده از سـبك          تمايز جنسيتي و كشف و كاربرد و دنباله       


